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 تقدیم به استادان ارجمند

 الله مجتبائی و ع. پاشائی دکتر فتح
 
 
 
 

 هندي استعاره  *بافتار
 در ادب فارسی »پیل اَبروش«/  »ابرپیلگون«

  **مسعود فریامنش

 چکیده
های سفید  فیل«های فیل در اساطیر هند، سخن از یکی از فضائل شگرف  پردازی نماداز ای  بنابر پاره

است. جزء اول این نام در » مو هاَبْهْرَ «. برای نمونه، نام همسر آیْراوَتَه استتولید ابر، که عبارت از ، رود می »ایزدان
، فعلی »مو«ریشه با واژۀ ابر در زبان فارسی است و جزء دوم آن،  و هم» ابر«، به معنای »اَبْهْرَه«زبان سنسکریت، 

است و فیلی است » ساز ابر«مو به معنی  ه؛ هم از این رو، اَبْهْرَ »چسباندن«و » بافتن«، »ساختن«است به معنای 
سازد. در این مقاله با عرضۀ گزارشی کوتاه از ارتباط فیل و ابر در  بافد و زمین را سیراب می که ابرها را به هم می

و غیره و نیز تشبیهات متعدد ابر » وَش اَبرپیل «، »ابر پیلگون«هایی چون  ایم که استعاره اساطیر هند، نشان داده
زا)  (کنایه از ابر باران» کش پیل آب«های مکرر این دو واژه و نیز استعارات و اصطلاحاتی چون  نشینی به فیل و هم

 ارتباط با این سابقه و بافتار فرهنگی نیست. (کنایه از باران فراوان) در ادب فارسی، بی» پیلباران«و 
ماتَنگَه،  مو، اَبْهْرَه، اَبْهْرَه هکش، پیلباران، اَبْهْرَ  وش، ابر، پیل/فیل، پیلِ آب ابر پیلگون، پیل  ابر :ها واژه کلید
 میگْهَه، ابل، شتر، اژدها  ناگَه، ناگَه،  اَبْهْرَه

                                                      
  contextرای اصطلاح بافتار برابر نهادی است ب *
 قاره فرهنگستان زبان و ادب فارسی پژوهشگر ارشد گروه شبه **

 



62 
قاره نامۀ شبه ، ویژهنامۀ فرهنگستان

...ابر«هندي استعاره بافتار  مقاله
 

ای در مدح سلطان محمود  در یکی از ابیات مشهور فرخی سیستانی، در ضمن قصیده
 یافته که حاصل تشبیه ابر به پیل است:ای مجال طرح  غزنوی، استعاره

 ی ز روی نیلگون دریاپیلگون ابربرآمد 
 

چو رای عاشقان گردان، چو طبع بیدلان شیدا
 

 )١(فرخی سیستانی، ص 
ویژه  گو، به افزون بر این، در بسیاری از آثار منثور و منظوم نویسندگان و شاعران پارسی

بیری، شاعرانی با خاستگاهی در نواحی های خراسانی و هندی، و به تع شاعران سبک
در شرقی ایران، که از روزگاران دور محل تلاقی دو فرهنگ بزرگ و غنی ایران و هند بوده (

؛ نیز برای اطلاع از موقعیت چند فرهنگی نواحی شرقی ٨١-۵٩این باب، برای نمونه، نک: مجتبائی، ص
های فراوانی از تشبیه ابر به پیل و  ونه، نم)Rawlinson, p. 9-13ایران و مناطق غربی هند نک: 

ها متعلق به  ترین نمونه خورد. ظاهراً قدیم بالعکس و یا همنشینی این دو واژه به چشم می
، )Bosworth, Vol. II, p. 893(غزنوی است؛ یعنی همان عصری که به گفتۀ باسورث عهد 

ه طور گسترده در بار در جهان اسلام توسط سلاطین این دودمان ب فیل برای نخستین
هایی چند از  . در اینجا، به ذکر نمونه1های متعدد به کار گرفته شد ها و نبرد کشی لشکر

ای آثار منثور و منظوم ادب فارسی  تشبیه ابر به پیل و نیز همنشینی این دو واژه در پاره
های اساطیری مربوط به باروری و  و پس از آن با ذکر برخی روایت 2پردازیم می

متن و بافتار فرهنگی پیدایش این استعارات و تشبیهات را،  کوشیم تا زیر خیزی، میحاصل
که به رأی نگارنده اساساً ربط و نسبتی وثیق با فیل و ابر در اساطیر هند دارد، محل 

 بررسی قرار دهیم.
 

 پیل سازم و از باد پیلبان ابراز 
 

شمار بی پیلوز بانگ رعد آینۀ 
 

 )٣٩(منوچهری، ص
 از بس آتش که ریخت پیلدوق ز صن

 

، بیجاده بیختابرتو گفتی همه 
 

 )٨٠(اسدی طوسی، ص
 بود تیره آفتاب ابربا روی تو چو 

 

پیلبا تیغ تو چو پشه بود بی وقار 
 

 )٢٠٧(قطران تبریزی، ص

                                                      
 .٨۴-٨٣ص، نک: فرخی، فیلانی است که از هند به ایران آورده شدند  نام . یکی از قصاید فرخی متضمن ذکر1
 شده است. نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی استخراج . حدود نیمی از شواهد از پیکرۀ گروه فرهنگ2
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 ابر...«هندي استعاره  بافتارمقاله
 

 ابرروان شد سپاهش به کردار 
 

و چو جنگی هِزَبر پیلچو آشفته 
 

 )۶۵، ص٢(ایرانشاه، ج
 

 سیاه ابرچون پاره پاره  پیلانمثال 
 

که بر هوا شود از رودبار و دریا بار
 

 )١٩٩، ص١(امیر معزی  
 

 که از رود نیل بر گذرد پیل پیلچو 
 

1روان ابرپدید شد ز هوا پاره پاره 
 

 )٢٧٠(ادیب صابر، ص 
 

 مست پیلآینه و  سحاببرق و 
 

بید و سمن مِقرَعه و ذوالفقار
 

 )١١١(مجیر بیلقانی، ص 
 

 هندوان آمد و باد پیلبان پیلچو  راب
 

مَهِ روس طبع را کشته به پای زندگی دِیْ 
 

 )۴۶٠(خاقانی، ص 
 

 دمان پیلدُرفشان آیینه و  ابربرق است و 
 

بر نیلگون فرش از دهان عاج مطرا ریخته
 

 )٣٧٩(همو، ص 
 

 و گروه پیلگفتی از صف کشیده 
 جانور گشته است ابریا مگر 

 

صحرا کوهکوه صحرا شدست و 
شکر گشتست یا مگر باد جان

 

 )۴١٠، نک: ظهیری، ص اغراض السیاسه(از صاعد مستوفی در 
 

 اسب باد و زین شفق در لشکر شاه بهار
 

و کوس تندر، ارتجک زرین کجک ابر فیل
 

 )٢٧۶، صشاعران بی دیوان(از اورمزدی، نک: 
 

 تا کند اطفاء گرد از روی میدان هوا
 

کشد و نیل و سیحون میآبِ فرات  پیلِ ابر
 

 )۵٨(فرید احول، ص 
 است آن بی هیچ شک پیلیاندر فلک،  ابرگویی که 

 

را زرین کَجَک بر سر نگونسار آمده پیلوان 
 

 )٧٧۵، ص٧(امیرخسرو 
 آزار ابرچو صف  پیلانصف 

 شکوه ، چون کوهی باپیلنه خود هر 
 

ی برق حمله باد رفتارابرهر 
کوهبر  ابربرو برگستوان چون 

 

 )٩٢، ص۴(همو 

                                                      
 :١٨٧-١٨۶ص، ١ج، ۳ قس: امیر خسرو 1

ـــر را« ـــین اب ـــداری، گهـــی گشـــاده بب ـــو پن  ت
 هــای پــران اســـت نــه ابرهاســت کـــه آن کوه

 افتـــد مـــی دخروشـــان فـــرو ز کـــوه ســـیلِ 
 

ســت آســمان کــران بــه کــران کــه پــاره پاره
ـــاد کـــوه کـــه دیـــده  پـــران  ســـت در هـــوا ز ب

 »های گران... دوید و سر آمد به سنگ که می
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...ابر«هندي استعاره بافتار  مقاله
 

 شاهی و بسیار است بارت بر سریر پیلتن
 

1و باغ، ار گویمت بسیار بار ابرزین مرنج ای 
 

 )۵٨، ص۶(همو 
 از پی آن پادشا شکل عماری شد سماتا 

 

اندر هوا آنک نگر حمال او پیلانِ ابر
 

 2)٢٩٢، ص٢، ج٢(همو  
 

شینی این دو واژه در متون منظوم ادب ن هایی بود از تشبیه ابر به پیل و هم اینها نمونه
ها نیست  پارسی. اما کاربرد این تشبیهات و استعارات محدود و منحصر به این دست نمونه

 خورد،از برای نمونه: و در متون منثور پارسی نیز شمار فراوانی از آنها به چشم می
ف خصمان چگونه اند... مصا حرکت باد صورتِ  ابرصنعتِ  دیگر که صاعقه پیلِ بی آن دو «

 .)٣۵٩، ص، کلیله و دمنه(» شکنم؟
 .)۴٩٠، ص٢ارجانی، ج(» خوانده بود...ابر سیاه آموخته، او را  داشت جنگ پیلیکلاه  آن سرخ«
 .)۴٩١، ص٢همو، ج(» در آمد و خرطوم بر آورد که بر سر خورشید شاه زند سیاهپیل ابر «
بود که از بالا  دیدار ابررفتارِ    صولتِ باد ههیبتِ صاعق آوازِ برق پیکرِ رعد سفیدِ کوه پیل ِ«

 .جا) (ظهیری، همان» چون سیل به نشیب آمدی و از نشیب چون آتش بر بالا رفتی
 .)۴٠٨، صثغری(» اند مهابت  کوه سیرت ابردارد که هر یکی  پیلملک آن شهر، هزار زنجیر «
شیر فلک پیش مست و شگرف، که کوه بوقبیس پیش او کاهی نمودی و  پیلیژنده «

بر تنه آن درخت سودن و نهادن  مثال تنِ ابرای بودی، از سواحل دریا بیامد و  صولتش بره
 .)۴١٢(همو، ص » خواست

                                                      
آورد و در  الوجـوه مـی ای از ایهـام ذوی عنوان نمونـه ) این بیت را به۵٨(صالکمال  دیباچۀ دیوان غرة. امیر خسرو در 1

 پردازد:  توضیح آن به معانی متعدد محتمل آن می
 تو پیل تنی از این مرنج که گویمت بسیار بار؛ یعنی گرانی تو بسیار گویم.«

 بار؛ یعنی بار دادن تو بسیار گویم. یارتو پادشاهی از این مرنج که گویمت بس
 بار؛ یعنی بسیار بارنده گویم. ای ابر از این مرنج که گویمت بسیار

 ای ابر از این مرنج که گویمت بسیار بار؛ یعنی بگویم که بسیار کی بگویم؟
 بار؛ یعنی بسیار ثمر.  ای باغ از این مرنج که گویمت بسیار

 بگویم؛ یعنی بسیار نیکوکار بگویم. بار از این مرنج که تو را بسیار
 ».تن و پادشاه بسیار بگویم؛ بارها از این مرنج که تو را پیل

؛ ۴٢۴ص، ١ج، الدین علـی یـزدی ؛ شرف۵۵ص، ١ج ، ۱ خسرو ؛ امیر٣۵۵ص ، نک: انوری، های دیگر برای نمونه. 2
 .۵٣٨، ص٣ج، هلویبیدل د  ؛٣۶٠٧ص، ۶ج ، ؛ صائب تبریزی٢٩ص، ؛ کلیم همدانی۵۵٣ص، سلیم تهرانی
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 ابر...«هندي استعاره  بافتارمقاله
 

چون  فیلتران روی به درگاه پادشاه آورند و هزار  پادشاه فرمود: ... سرداران و کلان«
گران و  ته و بازیهای پیراس های آراسته و صندوق خروشان به سلاح ابردریای جوشان و 

های  های غریب و نقش اندازان در آن باز داشته و بر روی و خرطوم و گوش فیلان صورت نفط
 .)۵۴٧، ص٢الرزاق سمرقندی، ج (عبد» عجیب به شنگرف و غیر آن نگاشته حاضر ساختند

 و خزینه کردار فیل ابرالشأن و پانصد  در این وقت عدلی هیمون بقال را... با امرای عظیم«
 .)١٣۴، ص٢؛ همو، ج٢٩٣، ص١(بداؤنی، ج» شمار به جانب دهلی و آگره نامزد کرده بود بی

فام که هنگام خرام طوفان دریای لشکر و  اندام دریا کوه فیلانه از شأن این العظمه للّ «
ند؛ هر یک از این سواد اعظم اقلیم رزم مصری است که  گاه سکون جبال صحرای عسگر

های اعمار اعداء را سرشار کرده یا سپهری است که به سرعت  هانمیبه رود نیل خرطوم پ
 حرکات مدت حیات اهل معادات را به سر آورده:

 سفر تازی سواران هم فیلانبه 
 

و باد در فصل بهاران... ابر چو
 

السیر ساخته و به چوگان  قدم را سریع به طپانچه سم خاک ثابت پایان آتش فعل این باد
 .)١۵٣-١۵١(الفتی ساوجی، گ » به میدان آسمان انداخته...دست گوی زمین را 

صولت را کجیم پوشانده و خراطیم ایشان  برق هیبتِ  صاعقهپیکرِ  سپهر ابرنهادِ بنیادِ  پیلان کوه«
 .)١٣٨۵، ص٣(رملو، ج» زدند چهر بر او سوار گشته سفید مهره می را به زره گرفته، هندوان زاغ

ترین و  نیست که در میان متون منثور فارسی، مهمذکر این نکته خالی از فایده 
ترین تعبیرات و توصیفات از نسبت میان ابر و پیل در کتاب  ترین و البته طرفه مبسوط
خسرو دهلوی مجال تحریر یافته است، و از همین روست که وی در حق  امیر الفتوح خزاین

 خود چنین سروده است:
 واباینچنین جز من ز کس ناید ص پیلانوصف 

 

سحابهمچو کوهی کَش نیارد سایه کردن جز 
 

ذیل فقراتی » نسبت میان پیل و ابر«در  الفتوح خزاینباری، امیر خسرو در مطاوی 
 چند چنین آورده است:

 است نسبت اینک اینجا پیلانهم از «
سیه را استر سرخ پوشانند و  ابرافراز که از شنگرف پیشانی،  بر آن گونه سر هایی کوه

چنان بلند که آب از پشت ایشان بعد از دیری بر زمین آید، و پیکرهایی چنان  ییابرها
 در در ایشان نهاده، چون برق پرشکوه که باد از سرشان زود به دُم نرسد. چرخ اثیر آتشی
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...ابر«هندي استعاره بافتار  مقاله
 

...» طرفه ابری که آب نوشد و نبات خوردگیر کژکی بر سر ایشان داشته...  . و پیلبان کژکابر
 .)١۶٢-١۶١، ص۵(امیرخسرو 
 ای دیگر: نمونه

 ابرو  پیلبلند است این نسبت «
پیرامون بت زرین آفتاب گرد آمدند چنان روشن شد که در  پیلانِ سحاببامدادان که 
ی بلند که گرداگرد آفتاب ابررای، پیرامون آن مانند  پیلانای است زرین.  شهر برمت بتخانه

ها روان شد و در ابردِ تند به راندن آن حمله، چون با اند. سپاه صرصر گرد آیند، گرد آمده
در  پیلِ رعد خروشآنجا رسید، بامدادان مقدار دویست و پنجاه  و بارانابر دل شب مانند 

 .)١۵۶-١۵۵(همان، ص » سیرِ آمد سلسلۀ قیدِ سوارانِ باد
را نیز » وَش پیلِ اَبر«و » وَش ابرِ پیل«های  وی در جای دیگری از این کتاب استعاره

 در قصیده فرخی است:» ابر پیلگون«دهد که صورت دیگری از استعارۀ  طرح میمجال 
در سلسله قید آمد و  وش پیل ابربگشاد، صد و هشت  وش ابر پیلدر آن مقام، چون «
 چکد و چه از آن نوع که از شکمِ کوهِ  پیلِ ابربالا، خزاین، چه از آن جنس که از پشتِ  پیل
 .)١۵٣(همان، ص » و به کفیلان تسلیم شدزاید، به دست افتاد  مانند ابر

خسرو دوباره میان ابر و پیل و همچنین  همچنین، در جای دیگری از این کتاب امیر
 سازد:  کوه نسبتی بر قرار می

داران را در تعهد  را فالی بزرگ گرفت... و عهدهپیلان سپهکِش پیل حمله گرفتن آن «
 ها را چرا فرمایند. شعر: و کوهها را آب دهند ابرایشان وصیت فرمود که آن 

 حتی تعجبت الخلایق اذتری
 

»تشَربُ  السحایبترعی الشوامخ و 
 

 ).١٣٩(همان، ص
افزون بر اینها، دو اصطلاح دیگر نیز در آثار منظوم و منثور فارسی آمده است که 

است که مؤلف » پیلباران«سازد: یکی واژۀ  های دیگری از ما نحن فیه را آشکار می جنبه
پیلباران کنایه از بارانِ «در معنی آن چنین گفته است: ) ٩٨۴ص ، ٢(ج فرهنگ آنندراج

 1تیَههَ فراوانِ بزرگ، و از بعضی مسموع است که باران آخِرِ بَرشگال که آن را در هندی 

                                                      
نـک: عقیلـی ، }»gajaنیز به فتح کاف عجمی و جیم{ گجو  هتهی، هاتیفیل معرب پیل فارسی است و به هندی . «1

 .)۶۶۶ص ، خراسانی
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باشد ظاهراً  است، لیکن چون برشگال در ولایت نمی پیلبارانگویند و این گویا ترجمه 
 گفته باشند.  بارش آن موسم را می

 از تیر لرزان چنان فیلشدی  کلیم:
 

برهنه تنان پیلبارانکه از 
 

 ز خرطوم چون آب سازد روان محمد قلی {سلیم}:
 

»همان پیلبارانبود معنی 
 

 »بار ابرِ سیاهِ باران«است که، از جمله، کنایه از ابر و نیز » پیلِ آبکش«دیگری، اصطلاح 
 هایی استناد جست:  توان به نمونه . در اینجا مییل واژه)ذ جا؛ دهخدا،  (نک: هماناست 

 خوش ابردر میان این مناجات 
 همچو آب از مشک باریدن گرفت

 

پیلِ آبکشزود پیدا شد چو 
در گو و در غارها مسکن گرفت

 

 ).٧۴٩، ص٢؛ نیز برای نقل مجدد آن، نک: افلاکی، ج۴۶١، ص١، ج٢(مولوی 
ضمن آنکه از نسبت پیل و ابر ) ۶٠٢-۶٠١آبادی، ص  (استر دره نادرهآبادی نیز در  استر

 سخن به میان آورده اصطلاح پیل آبکش را نیز برای ابر آورده است:
ستان از هندوستان، چون جهت هر یک از دوستان  بعد از انعطاف موکب گیتی«... 

زنجیر  وار با چهارده شد، معادل دو لک از جواهر شاه برگ سبزی از آن بوستان ارسال می
، و در صلابت غران هژبر، خرطومش اژدهای دمان، که هر یک در هیئت لکه ابری بودیپیل 

هیکلش کوه روان، سپهر آبنوس در پشت آن تخت عاج، و فلک اطلس بر تختش دواج. 
مال ساختی، و هر گاه آهنگ پویه  را به تردستی پیل آبکش پیلِ چون قطره زدن آغازیدی 
نقش قدم از پای انداختی. فلک فیلگون را از انجم داغ  نمودی پیل چرخ را مانند

بر بینی نهادی، و هیکل و خرطومش در سطح زمین از آسمان و » سنسمه علی الخرطوم«
اش  مجلجل را کر کردی و صیقل آینه سحابکهکشان نشان دادی. آواز جلاجلش زنگ 

 زنگ از آینه خورشیدی ستردی.
 مونست به باد اندر و باد است به هاابر

 

»صحراست به کوه اندر و کوهست به صحرا
 

ها، پرسش اصلی و در واقع مدعای اصلی این گفتار مجال طرح  پس از ذکر این نمونه
ها ابر و پیل یا به یکدیگر تشبیه شده و یا  یابد. پرسش این است که چرا در این نمونه می

ابر «در شعر فرخی و یا » ابر پیلگون«هایی چون  اند؟ یعنی، آیا استعاره همنشین شده
در کلام امیرخسرو دهلوی و نیز تشبیهات متعدد ابر به پیل و » وش پیل ابر«و » وش پیل

بالعکس و همچنین، همنشینی مکرر این دو واژه در بیان و کلام نویسندگان وشاعران 
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گوی، مجرد یک تداعی ساده و صرفاً حاصل مشاهدۀ دو پدیدۀ طبیعی ابر و فیل و  پارسی
ت دادن وصف یا اوصاف یکی به دیگری است؟ باز به تعبیر دیگر، مثلاً، آیا رنگ نسب

گون و جثۀ عظیم فیل سبب گشته تا این شاعران و نویسندگان  خاکستری، شکل دایره
میان این دو پدیده مناسبت و مشابهتی بیابند و آن دو را با در نظر گرفتن چندین وجه شبه 

ترین پاسخ همین است.  ترین برداشت و ساده که طبیعیبه یکدیگر تشبیه کنند؟ البته 
ای معین  اما، گذشته از اینکه ابر در عالم واقع نه شکل و رنگی ثابت و نه حجم و اندازه

شوندۀ حقیقت  ای اساطیر، از جمله، نماد خصلتِ همواره دگرگون دارد، و از این رو در پاره
های  ای گزارش این سطور توجه به پاره ، به نظر راقم)٩۵(نک: سرلو، صدانسته شده است 

ها و تشبیهات را در  مربوط به اساطیر باروری و حاصلخیزی در فرهنگ هند، این استعاره
نهد و  دهد، تفسیری نوین از آنها فراروی خواننده می سالی قرار می افق فرهنگی دیرینه

آنها نشانی از این تشبیه  های مکرر این دو واژه را در ابیات و عباراتی که در نشینی حتی هم
کند. البته نگارنده به مسائل و مشکلات قول به تأثیرپذیری فرهنگی از  نیست توجیه می

اند، واقف  بدان تذکر داده) Ernst, p. 6(از جمله، نک: ای از محققان  فرهنگ دیگر، که پاره
فارسی و آن ها و تشبیهات در ادب  هایی چند میان این استعاره است؛ اما وجود مشابهت

شوند،  تر می رنگ ها در ادیان و اساطیر هند، که البته با قرائنی لفظی و معنایی پر افسانه
ها و تشبیهات در  مند را به جستجوی خاستگاهی مشترک برای این استعاره جویندۀ علاقه

دهد که از دیرباز با یکدیگر تعاملات و دادوستدهای گوناگون و  دو فرهنگی سوق می
 اند. داشتهفراوان 

های فیل در اساطیر هند،  پردازی ای نماد در توضیح این مطلب گفتنی است که بنا بر پاره
های باروری دلالت دارند، سخن از یکی از فضائل خاص و  ها و نماد ویژه آنها که بر اسطوره به

مین و احتمالاً از ه 1رود و آن عبارت از تولید ابر است می» های سفید ایزدان فیل«شگفت 
اطلاق شده » ابر«و هم بر » فیل«در زبان سنسکریت در مواردی هم بر » 2ناگَه«روست که واژۀ 

                                                      
) Prithvi» (پریتـوی«، بـرای نمونـه، چنانکـه، بـا گـاو هـم پیونـد دارد، جز فیـل بـه، اسـاطیر بـاروری، . البته در هنـد1

نـک: دادور و ، هـای بـاروری اسـت. بـرای تفصـیل در ایـن بـاب گاو و نماینده زمین و از نماد هبانویی در هیئت ماد خدا
 ؛ ١٢٣-١١٩ص، مبینی

2. nāga 
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باب ارتباط . گفتنی است که در )Stutley, p.8 Monier-Williams,vol. I, p.1284 ;(نک: است
میان فیل و ابر در نظام اساطیری هند و باورهای قومی و بومی مردمان این سرزمین کهن، 

 1هستیا یورودَههای متعدد و البته به کلی متفاوتی در آثار قدیم هندوان، از جمله در  گزارش

است.   3ها مربوط به آیْراوَتَه در قلم آمده است. یکی از مشهورترین این افسانه 2ماتنگه لیلا و
) با : دارندۀ آب4ای، از طریق مادرش (ایراوَتی آیْراوَتَه نخستین فیل ایزدان، که بنابر افسانه

، همان حافظ کیهان، خدای جنگ و رعد و برق 5حیات ارتباط دارد، مرکب خاص ایندرَه  آب
. هم از این روی، نام )Zimmer, p.104; Stutley, Ibid( ، دیو خشکسالی، است6و کُشنده وریترَه

کمان، که سلاح  آیْراوَتَه برای مشخص کردن دو تجلی اصلی تندر و باران، یعنی رنگین
 7»ماتَنْگَه -اَبْهْرَه «است، و رعد و برق به کار رفته است. ناگفته نماند که آیْراوَتَه به ایندره 

 ,Monier-Williams, vol.1, p.79; Guptaنک: ( است» ابر فیلِ «نیز نامبردار است که به معنای 

p.3( خویشکاری او ؛ فیلی که نام و 8 »مو هاَبْهْرَ «. افزون بر این، آیْراوَتَه همسری دارد به نام
های سفید ایزدان، یعنی تولید ابر، تأکید و دلالت دارد.  ترین فضیلت فیل سخت بر عالی

در زبان » ربْ اَ «ریشه با واژۀ  ، هم9»اَبْهْرَه«جزء اول این کلمه در زبان سنسکریت، یعنی 
، ١دوست، ج (نک: حسنتر، ابر است  فارسی و به معنای تندر، هوای بارانی و از همه مهم

فعلی است به   10،»مو«. جزء دوم آن، یعنی )Monier-Williams, vol. I, p. 79؛ نیز: ١۴٨ص
ساز است و فیلی  به معنی ابر» مو هاَبْهْرَ «؛ در نتیجه، »چسباندن«و » بافتن«، »ساختن«معنای 

ادن بافد و زمین تشنه و خشک را با فرو فرست زا را به هم می ویژه ابرهای باران است که ابرها، به
 .)Zimmer, p. 106( سازد باران سیراب می
تَـه، وَ اویژه آیْر  هـای ایـزدان، بـه کلی متفاوت دیگری که حاکی از آفرینش فیل در افسانه به

هـا نیـز  بال خورشید، در ازل زاده شد، فیل ، پرندۀ زرین 11»گَرودَه«خوانیم که وقتی  است می
یـن پرنـده سـماوی تخـم خـود را شکسـت، گونه کـه هنگـامی کـه ا با او در وجود آمدند؛ بدین

دو نیمه تخم را در دست گرفت و هفت ورد قدسی بر آن دو نیمـه تخـم خوانـد. بـدین  12برهما

                                                      
1. Hastyāyurveda 2. Māta galīlā 3. Airāvata 4. Irāvati 
2.  3.  4.  

5. Indra 6. Vritra 7. Abhra-Māta ga 8. Abhramū 
6.  7.  8.  

9. Abhra 10. Mu 11. Garuda 12. Brahmā 
10.  
11.  
12.  
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تَه از پوستۀ تخمی که در دست راسـت برهمـا بـود سـر بـر آورد. از ایـن نیمـه تخـم، وَ اسان، آیْر 
یگـر سـر بـر آورد. هفت فیل دیگر و از پوسته تخمی که در دست چپ برهما بود هشت فیـل د

نامبردارنـد کـه نیـای همـۀ 1»اَبْهْرَه ناگَـه«این شانزده فیل هشت جفت را تشکیل دادند که به 
های آن هشـت  اند. به موجب این روایت اسـاطیری، بچـه های آسمانی و زمینی محسوب فیل

اینکـه کردنـد تـا  فیل بال پرواز داشتند و همچون ابر آزادانه و سرخوشانه به هـر سـو پـرواز می
های  هـای هیمالیـا فـرود آمدنـد، شـاخه روزی از سر غفلت و شیطنت بر روی درختـی بـر کوه

و مریـدان  2درخت تاب مقاومت نداشت و شکست؛ پیل بچگان یکبـارگی بـر سـر یـک ریشـی
وی فرو افتادند. بدین سبب، چند تن از مریدان آن ریشی جـان سـپردند و از همـین روی وی 

نژاد شاهانه و بـال  ،را نفرین کرد. به سبب نفرین ریشی، آن فیلان از سر خشم آن پیل بچگان
عنوان خادمان انسان محکوم به ادامۀ حیـات بـر روی زمـین  و قدرت پرواز را از کف دادند و به

های زمینی، به جز خـدمت در سـپاه  ترین کارکرد این فیل شدند. از قرار معلوم از آن پس مهم
یـن شـد کـه خویشـان سـماوی خـود، یعنـی ابرهـا یـا همـان پادشاه و حضور در صف نبـرد، ا

های سماوی، را از آسمان به سوی خود جذب کنند. عنـوانی کـه در ایـن خصـوص قابـل  فیل
اسـت؛ میگْهَـه نیـز فیـل سـفید ایـزدان اسـت. ایـن فیـل ابـر » ابـر«یـا  3»میگْهَـه«ذکر است، 

اش ابرهـای بالـدار  ور جادوانـهرود و با تردستی و حضـ ای است که بر روی زمین راه می بارانی
» فیـل زمینـی بْراَ «، اگـر ایـن هسـتیا یـوروِدَهبر  سازد. بنا آسمان را از غیب به زمین نزدیک می

 بـا فـرو فرسـتادن  گردنـد و چنان که شاید پرستیده شود، خویشان سماوی وی خشـنود می

. نظـر )Nilakantha, p.47-48؛ نیـز، نـک: Zimmer, p. 104-108(» سازند زمین را سیراب می باران
به این کارکرد مهم فیل، پادشاهان هند آن را، از جمله برای سعادت و بهزیستی اتباعشـان 

اند؛ از این رو، بخشیدن فیل سـفید از سـوی پادشـاه ممکـن بـود نفـرت  کرده نگهداری می
ل مردمان سرزمینش را به دنبال آورد. اما دقیقاً چنین عملـی، البتـه از سـر شـفقت در قبـا

بـه وی  ها جاتکَـَهها و مصـائب کشـور همسـایه، در یکـی از وجودهـای پیشـین بـودا در  رنج
و در مقـام  4»بوداسف/ بودهی ستوه«عنوان  بودا به ها جاتکهنسبت داده شده است. بنا بر 

                                                      
1. Abhra-nāga 

 به معنای زاهد و تارک دنیا و نیز عارف و فرزانه هندو است. ریشی. 2
3. Megha 4. Bodhisattva 
4.  
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، فیل سفید قلمرو پدرش را به کشور همسایه، که مردمـانش از قحطـی 1شاهزاده ویشَونترَه
و مسکنت بودنـد، بخشـید. ایـن عمـل وی حمـل بـر خیانـت و سـبب و خشکسالی در رنج 

. )The Jataka…, vol.VI, p. 547; Zimmer, p.107(اش شــد  تبعیــد وی از ســرزمین نیاکــانی
داسـتان مــذکور، کــه حـاکی از اهمیــت فیــل ســفید در رفـع و دفــع خشکســالی اســت، در 

، متعلـق بـه سـدۀ اول 3عظـیم سـانچی 2ههای بـودایی بـر اسـتوپَ  برجسته ها و نقش نقاشی
  Zimmer, p. 107-108(.4(میلادی نقش بسته است 

هایی چون  ی نگارنده، این مطالب نشان از این دارد که کاررفت استعارهأبه ر 
هایی از آن را دیدیم، مسبوق به  وش و تشبیهاتی که نمونه پیلگون، یا ابرپیلوش و پیل ابر ابر

تر از یک تداعی و تشبیه ساده  رانی است و فراای فرهنگی در دو جهان هندی و ای سابقه
شود که در نظر داشته باشیم که  تر می نماید. باری، اهمیت این مطالب زمانی آشکار می

جا و متأثر از عناصر و  ای خاص همان ها در هر منطقه ها و نماد پردازی این دست افسانه
این روست که با حیوانات های اساطیری و بومی همان منطقه بوده است و هم از  ویژگی

که در شعر و ادب عرب جاهلی و حتی  متفاوت و گوناگون ربط و نسبت یافته است، چندان
تر، در سنت تفسیری مسلمانان ابر دیگر نه با پیل که با شتر پیوند یافته است. طرفه  سپس

 5لابلسورۀ غاشیه (افلاینظرون الی ا ١٧ذیل آیه  قرآنآنکه برخی لغویان و نیز مفسران 
 اند  اند، اشاره کرده را به معنای معروف آن، یعنی شتر، آورده» ابل«کیف خلقت) اگر چند 

 

                                                      
1. Vishvantara 

 شود. میهای مقدس بودایی در آنها نگهداری  های بودا و برخی وجود شود که یادگار استوپه به بناهای مقدس بودایی گفته می. 2
3. Sāñchi  

ویژه مـاجرای بـارداری مـادر بـودا در  های زندگی بودا نیز حضور دارد و از آن میان به ای دیگر از داستان در پاره . فیل4
ها بـه شـکل فیـل  ترینِ بوداسـف به موجب این داستان ارجمند ) شایان توجه است.Buddha - čarita( چریته –بودهه 

 بلـوهر و بوداسـفهـای فارسـی  ها و روایت ). در ترجمـهAšvaghoša, p.10شـود ( وارد میسفیدی به زهدان مادر بـودا 
مـادر بـودا بـه ، از جمله شرح معروف به اسماعیلیِ این داسـتان)، ۵۱ها، نک: نوذری، ص یتا(برای تفصیل در باب این رو 

). Gimaret, p. 66(نـک:  گیـرد ر میبیند که فیل سفیدی در هوا پرواز کرده و بی کمترین رنجی بر شکم او قـرا خواب می
ای نمادین و رمزی در رویـا بـه مـادر  ظهور وی را به شیوه ، فیل نخستین نمادی است که پیش از تولد بودا، ترتیب بدین

). همچنین برای اشاره به بودا همچـون فیلـی کـه مظهـر ٢٢-١٨ص ، گو نک: ذکر، دهد(برای تفصیل بودا بشارت می
 ..Waida, vol. 5, p. 82نک: ، ت پادشاهی استحکمت کامل و شکوه عظم

) شایان تأمل ۴٨٠ص، ٣قول مقاتل بن سلیمان (ج، آمده» الابل«. در باب اینکه چرا در آیۀ شریفه محل اشاره کلمۀ 5
(کیف و لو انه قال: افلا ینظرون الی الفیله ، و انما ذکر لهم ما ابصروا، لان العرب لم یکونوا رأوا الفیل«...بسیار است: 

 ».خلقت) لم یتعجبوا لها لانهم لم یروها
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(اسماعیل بن اند  های پراکنده آن در آسمان تفسیر کرده که برخی این واژه را به ابر و پاره
؛ نیز، نک: ١٩٠، ص١(ج . از برای نمونه، ثعلبی)٨؛ راغب اصفهانی، ص٣۵٠، ص١٠عباد، ج

با سلسله اِسنادی که نهایتاً از اَصمعی به ابو ) ۶ص ،١١؛ ابن منظور، ج٣٢، ص٢٠ی، جقرطب
ها  مَن قرأ«رسد، چنین گفته است:  عمرو بن العلاء البصری، یک تن از قراء سبعه، می

بالتخفیف اراد به البعیر... و من قرأها بالتثقیل:  –افلاینظرون الی الابل کیف خلقت
؛ ابن منظور، ٢٣۵، ص٨(نیز، نک: ابن جوزی، ج 1»ء للمطر/ المطرالسحاب التی تحمل الما

و «. با این وصف، این رأیی نبود که محل قبول جمهور مفسران واقع شود و عبارت جا) همان
، احتمالاً از خاستگاه ها) جا (نک: ثعلبی؛ قرطبی، همان» لم اجد لذلک اصلاً فی کتب الائمه 
دهد و شاید از همین روست که  ر این مفسران خبر میافواهی یا عامیانۀ این رأی در نظ

به دیدۀ استهزاء و تحقیر در این قول نگریسته است.  )٣۴٣، ص٣(ج الحیوانجاحظ در 
بر این باور است که تنها  )٢۴٨، ص۴(ج کشافحال، از میان مفسران، زمخشری در  بااین

این تشبیه در شعر و ادب  دهد سابقۀ کاررفت چیزی که جواز قبول تشبیه ابر به شتر را می
. )2پذیرد ، که مناسبت میان ابر و شتر را به نحوی می١۵٩، ص٣١(نیز، نک: فخر رازی، ججاهلی است 

 اشتران«همچنین، شایان توجه است که در ادب فارسی از ترکیبات و استعاراتی همچون 

ینی شتر و ابر و نش سخن رفته و موارد متعددی از هم 4»شتر ابر سیرت«، و 3»ابر شتران/ابر

                                                      
و اصـطلاح بسـیار مـبهم ، به معنای ابر، متن اساطیری ابل زمینه و زیر توان میان این پیش بر نگارنده معلوم نیست که آیا می. 1
ت کـه ) ارتبـاطی برقـرار کـرد یـا خیـر. گفتنـی اسـ٣/٣٠۵) در سـورۀ فیـل (٢٩٩-٢٩٧ص، ٢ج، (نک: آذرنوش» ابابیلاً طیر «

آینـد و  اسب و شتر) و پرندگانی است کـه از پـی هـم می، (برای پرنده» دسته دسته«و » ها دسته«، »ابابیل«ترین معنای  معروف
های  دسـته«غالباً در توضـیح ، اند کرده ای هم لفظی و هم معنوی احساس می دانشمندان مسلمان که میان ابابیل و ابل رابطه

داوری در ایـن خصـوص در ، ). بـه هـر حـال٢٩٨ص، ٢ج، انـد (نـک: آذرنـوش قیـاس کرده» ؤبلـهالابـل الم«آنها را بـا » مرغان
 صلاحیت نگارنده نیست و در اینجا به مجرد طرح یک احتمال بسنده کرده است.

نکته شایان توجه در این باب این است که در مذهب شیعه از نسبت میان شتر و ابـر توریـه نیـز سـاخته شـده اسـت؛ بـدین . 2
 .٢٣٢ص، کند؛ نک: میرداماد اراده می» ابر«برد ولی از آن  به کار می، مثلاً در قسم، را» شتر«که شخص لفظ  معنا

فرستیم تـا تـازه شـوند و  ایم و به محبوسان عالم می را پر از شراب آب کرده اشتران ابر: « ۵۴ص، ١ج، ولد . نک: بهاء3
شـتران جوی بـاد بهـاری  گوی خـدای ساربان خدای:«۴۵٨ص ،بکر طهرانی ؛ ابو»هیچ ثقل و نجاست در ایشان نباشد

 :  ٢٠٨ص، نک: هلالی جغتایی، ؛ نیز»آذاری را در کوه و بیابان در سیران کشید ابر
ــا « ــه ت ــرهمیش ــتر اب ــل ش ــره گ ــرد حج  گ

 

»های افق چون شتر کند مسـکن به حجره
 

 

 ».جهت حمل ساوری در قطار کشیدند پر تحمل شتر ابر سیرتدو هزار و پانصد : «١٩۵ص، ٣ج، میر . نک: خواند4
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 1ها و تفاسیر دینی نسبت میان آن دو در بسیاری از متون منظوم و منثور فارسی از ترجمه
 نیز مجال ظهور یافته است. 3های لغت ها و فرهنگ نامه و واژه 2گرفته تا دواوین شعرا و عرفا
گفتنی  پردازی باروری در فرهنگ چین باستان است. در این باب نمونۀ دوم مربوط به نماد

پردازی و اساطیر مربوط به باروری و حاصلخیزی، از جمله  است که نزد چینیان باستان، نماد
رستگار (برگرفته شده است » ابر«پیوند یافته و اسطوره و شکل این حیوان نیز از » اژدها«با 

شناختی چین، اژدها اگرچند بیشترین تغییر را در  . باری، در نظام اسطوره)٢١فسایی، ص
عنوان موجودی که در ابرها نیز مأوا  ، به)١٢٨(نک: سرلو، صهوم و کارکرد به خود دیده است مف

های پر برکت دانسته شده  دارد، آیت باروری و گاه نماد و حتی روح ابر و فروفرستندۀ باران

                                                      
 ؛»اند بختی اشترانپنداری که ، بینم می ابرخلجان ...گفت: اینان ...که من...در : «٢۶٣ص، ٨ج، . ابوالفتوح رازی1

خواست به آن: ای بار خدا آب ده ما را {از}  در دعائی که باران میـ  علیه السلامـ  و گفت: «۶٠۶ص، ٢ج، البلاغه نهج
هــاء} درشـت و نافرمــان آن.{ســید رضــی گویــد}: و ایـن ســخن عجــب آورنــده فصــاحت  نــه از {ابر، م کــردههـاء آرا ابر

آنک از زمـین در ، درشت رام نکرده شترها باشد به  ها و صاعقه ها و باد را که خداوند رعدها و برق ابراست...تشبیه داد 
را از آن مخلوقـات بـه شـتر رام کـرده آنـک بکشـند او را خـالی  ابرو گردن بشکند سوار او را.و تشبیه داد ، جهد به بار او
 .۴۵ص، ١ج، ؛ نیز نک: جرجانی»فرمان برند

 :  ١۵٧ص، از قوامی. 2
ـــــر« ـــــال شـــــترمهـــــار  بهـــــار برق اب  مث

 

؛ »بر کاروان کـن فیکـون بـر قطـار اوسـت
 

 :۴٢۵ص، الدین اخسیکتی از اثیر
ــو « ــترهمچ ــبک اش ــر س ــز رود اب  پای جم

 

؛ »م خبـــر آردبــه عــال تــا بــاز ز فــتح تــو
 

 ):  ١٧۴از سیف اسفرنگی(ص 
ــتر دل« ــوج اش ــو در آب م ــر دســت ت  از اب

 

؛»ز حمـــل بـــار گهـــر ســـیر بـــار برخیـــزد
 

 :٩۶ص، الدین لنبانی از رفیع
؛ »مهار گسســـته اشـــتر هـــوا گرفتـــه چنـــان  بس تل کوه ابرجست  ز شرم دست تو می«

 

 :  ٢٠ص، ٢ج، ۱ از مولوی
ــار« ــه قط ــر آنک ــو اب ــک چ ــر فل ــتران را زی  اش

 

؛»کشد بر که و غار می، کند ساقی دشت می
 

 

و خـر  اشـتر«آمده است که » الخداری و الانثی خداریه« ) در ذیل ١٠٩ص، ١ج، (زنجی مهذب الاسماءدر ، برای نمونه. 3
، الخالق ن عبـد(محمد ب» کننده آواز اشتررعدآرنده و  ابر«، »رجاس«در معنی  اللغات کنزو در » سیاه را نیز گویند ابرسیاه و 

، »حبیـر«در معنـی ، )٨٣۴ص، ٢ج، (همـو» ابـرو رمه گاو و گوسـفند و پـاره  شتر رمه« ، »صرمه«در معنی ، )۶۶۴ص، ١ج
» ابـرنر و رعد بـرآوردن  شـتر«از جمله به ، »تدویه«آمده و در معنی ، )۵١۴ص، ١ج، همو»(شترو کفک دهن  ابرجامه نو و «

 .)٢۴٢ص، ١ج، ز نک: بدر محمد دهار) اشاره شده است (نی٣١٠ص، ١ج، (همو
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ای  . بدین سبب، در پاره)٣٢؛ کوپر، ص١٨۴، ١۶١، ۶٨، ۶۵؛ کریستی، ص١٢٩(همو، ص 1است
اند. همچنین، چینیان هنگام آرزو و دعا  ها این حیوان را بسان ابر ترسیم کرده نگاری تصویر

اند در حرکتی دسته جمعی  برای نزول باران، اژدهای غول پیکری را که از چوب یا کاغذ ساخته
ای جهات شبیه مراسمی است که در هند با فیلان  ؛ مراسمی که از پاره2کنند با خود حمل می

نهایت و غیره  . در ژاپن نیز اژدها جز آنکه نماد سرور بی)Waida, Ibid(نک:  شده است انجام می
یاما  است، روح یا خدای باران و ابرها نیز در شمار است و هنگامی که بر فراز ابرهای فوجی

. گفتنی است که این نسبت اژدها و )٢٠(رستگار فسایی، صشود، نشان پیروزی است  ظاهر می
و در  3نیز شناخته بوده مروج الذهبلمان، همچون مسعودی در ابر نزد نویسندگان مس

و » ابر و پیل«نیز، همانند پیوند و نسبت میان  4گوی های شاعران و سخنوران پارسی سروده
 سخن رفته است. 6»های ابر اژده«و از ترکیباتی چون  5، منعکس شده»ابر و شتر«

چون ابر پیلگون و نیز تشبیهات  اینها جملگی نشان از این دارند که بروز استعاراتی
گو نه صرفا معلول  و بالعکس در ذهن و زبان شاعران و نویسندگان پارسی فراوان پیل به ابر

                                                      
. شایان توجه است که همان گونه که برای باران سخت واژه پیلباران هست باران شدید را نیز در فرهنگ چـین بـاران 1

 .١٢۵ص ، ١ج، اژدها می گویند: نک: شوالیه و گربران
ن باسـتانی چـین ارتبـاطی رایـج بـوده اسـت و بـه ؛ گفتنی است که ارتباط اژدها با صاعقه، باران و باروری در متو١٢٩ص، سرلو. 2

 جا. دهد. نک: همان های برین و زمین را به هم پیوند می ای است که آب حلقه واسطه، ای این حیوان افسانه، همین سبب
) از عقاید قـدما دربـاره اژدهـا سـخن رانـده و ضـمن ١۴٠ص، ١(نک: ج الذهب مروج. گفتنی است که مسعودی در 3

 هایی از ارتباط این حیوان اساطیری را با ابر و باران نشان داده است. هتوصیف خود گوش
 . برای نمونه: 4

 رفــــت شــــاهژدهــــا چــــو نزدیکــــیِ ا« ):٨٣ص، ۶از فردوسی (ج
 

ـــی  ـــان یک ـــربس ـــیاه اب ـــدش س ؛ »دی
 

 ی بــر آیــد اکنــون هــر بامــداد تنــدابــر« ):  ١١۶از لامعی (ص
 

؛»ی شیفته بـر مردمـان دمـاناژدهاچون 
 

 ی ســیاه آمــد از کــوه زنــگابــرکــه « ):  ١۴٨ص، (از نظامی
 

ـــــر  ـــــارد مگ ـــــانی ـــــگ اژده ؛»و نهن
 

 

هـا  ذکر این نکته خالی از فایده نیست که گویا در اساطیر ایران باستان نماد باروری از جمله با گاو ربـط و نسـبت یافتـه و ابر. 5
. بـا ایـن ١٢١-١١٨ص، ؛ دادور و مبینـی۵٢ص ،اللهیان نـک: عبـد، برای تفصـیل(اند  های گاو و گوسفند همانند شده به گله
های روشـنی نیافـت کـه حـاکی از نسـبت و  های فـراوان در آثـار منظـوم و منثـور فارسـی نمونـه نگارنده به رغم جستجو، وصف

هـا هایی که دربارۀ فیل و شتر و اژدها دیدیم. همچنین، نسبت میـان شـتر و ابـر و اژد پیوند میان گاو و ابر باشد؛ برخلاف نمونه
 .زمینۀ اساطیری آنها را در جای خود و در ضمن مقالاتی دیگر برخواهیم رسید و ابر در ادب فارسی و پیش

 اژدهـای ابـرمه را به دم چگونـه کشـد « ):  ٢۵٣(ص، طالب آملی. 6
 

ــاب را ــن آفت ــه م ــرد م ــرو ب ». زآنســان ف
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ای خاص و حاصل تعامل   های ظاهری میان پیل و ابر بلکه مسبوق به سابقه تصور مشابهت
ر زبان و ادب که تشبیه ابر به شتر و اژدها د دو فرهنگ غنی هند و ایران است، چندان

فارسی نیز خود مسبوق به سوابقی فرهنگی و به اقرب احتمال حاکی از داد و ستدها و 
های ایرانی، عربی و چینی است. از این روی قرار دادن تشبیهات و  تعاملاتی میان فرهنگ

تری از آنها  استعاراتی از این دست در افق فرهنگی خاص خود فهم بهتر و تفسیر مناسب
ها  ای نام ای ابیات و شناخت وجه تسمیه پاره ازد و حتی ما را در تصحیح پارهس میسر می
ای در بلندای  اشاره کرد که نام منطقه» فیلبند«توان به  رساند. برای نمونه می یاری می

های البرز است.گفتنی است که جاذبۀ اصلی این منطقه کوهستانی و آنچه سبب  کوه
های بلندی که این منطقه بر  ت شده این است که کوهشهرت آن در میان دوستداران طبیع

فراز آنها قرار گرفته است همچون سدی در برابر ابرهاست و همین امر موجب شهرت آن 
یعنی فیل را به ، جزء نخست آن، در میان دوستداران طبیعت شده است.اگر در این کلمه

هایی که چون  ابر است؛ کوهتوان گفت فیلبند به معنای سد  معنی ابر تلقی کنیم آنگاه می
طور که گفتیم توجه به این سابقه و زمینۀّ  اند. افزون براین، همان سد در برابر ابرها ایستاده
 .(نک: ادامۀ مقاله)شود  ای ابیات نیز سودمند واقع می فرهنگی در تصحیح پاره

بیتی در باری این مقاله را با بیتی از قصیدۀ فرخی آغاز کردیم و با پیشنهاد تصحیح 
رسانیم. این بیت، سربیت یکی  ای که به استقبال آن سروده شده است به پایان می قصیده

 :1او به چاپ رسیده است دیواناز قصایدی است که به نام امیر معزی در 
 گون دریا گون ابری ز روی ساج برآمد ساج

 

بخار مرکز خاکی نقاب قبه خضرا
 

 )٢٩ص   ،١(امیر معزی  
هایی  بیت گفتنی است که با توجه به سابقه و بافتار فرهنگی استعاره در تصحیح این

» گون ساج«توان حدس زد که ضبط صحیح کلمه  چون ابر پیلگون، پیل ابروش و غیره می
های در دسترس  از نسخه  باشد و از قضا در سه نسخه» گون  عاج«در بیت مذکور بایستی 
 )، هر سه متعلق به١(گ ۴٩٣٨) و ٢١(گ ٢۴٩٩)، ۵(گ، ١٠۶٩نگارنده، نسخۀ شمارۀ 

گون کتابت شده است؛ بگذریم از اینکه تکرار  کتابخانۀ مجلس، این کلمه به صورت عاج

                                                      
 ه است.های در دسترس نگارنده این قصیده نیامد در اغلب نسخه، . با این حال1
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گون آن هم در یک مصراع، خود به تنهایی بیت را از معاییر بلاغت دور  دوبار کلمۀ ساج
 ه صواب باشد:تر ب رسد که تصحیح بیت به صورت زیر مقرون سازد. بنابراین، به نظر می می

 گون دریا گون ابری ز روی ساج برآمد عاج
 

بخار مرکز خاکی نقاب قبه خضرا
 

 
 

ــد  * ــر محم ــان دکت ــزم آقای ــتان عزی ــاری دوس ــش و ی ــه از دان ــن مقال ــارش ای در نگ
منـد  دوست، علی بهرامیان، ساسـان زندمقـدم، وحیـد عیـدگاه و سـعید لیـان بهره حسن
دانم کـه از دو دوسـت  . همچنـین برخـود فـرض مـیام. از ایشان سپاس فراوان دارم شده

امیـر معـزی را در اختیـارم  دیـوانهای متعـدد  پور، که نسـخه گرانقدر آقایان مهدی رحیم
مقامی، که از سر لطـف ایـن مقالـه را پـیش از انتشـار خوانـد و  نهاد و دکتر احمدرضا قائم

 نکاتی سودمند متذکر شد، سپاسگزاری کنم.

 
 منابع

 قرآن کریم
، به سرپرستی کاظم موسوی بجنوروی، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی ،»ابابیل«)، آذرتاش، ١رنوش (آذ

 .١٣۶٨دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 
 .١٣۶٨، همان، »ابل«)، ٢ــــــــــ (

الفکر  الله، دار الرحمن عبد ، به کوشش محمد بن عبدالمسیر زادعلی،  عبدالرحمن بنابوالفرج   جوزی، ابن
 م.١٩٨٧ق/١۴٠٧طباعه و النشر و التوزیع، بیروت، لل
 ق.١۴٠۵ الحوزه، قم،  ادب  ،العرب لسانمنظور،  ابن

 .١٣٧١ ،آستان قدس، مشهد،القرآن الجنان فی تفسیر الجنان و روح روضابوالفتوح رازی، حسین بن علی، 
 .١٣۵۶، تهران، ، به کوشش نجاتی سوغال و فاروق سومر، طهوریکتاب دیار بکریهابوبکر طهرانی، 

 .١٣٣٧الدین همایونفرخ، تهران، کتابفروشی رودکی،  ، به کوشش رکندیوانالدین اخسیکتی،  اثیر
 .١٣۴٣، به کوشش محمدعلی ناصح، علمی، تهران، دیوان ادیب صابر ترمذیادیب صابر، 

هنـگ ایـران، ، به کوشش پرویـز ناتـل خـانلری، انتشـارات بنیـاد فر سمک عیارارجانی، فرامرز بن خداداد، 
 .١٣۴٨تهران، 

، به کوشش سید جعفر شهیدی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، دره نادرهاسترآبادی، میرزامهدی خان، 
١٣۴١. 

، بـه کوشـش حبیـب یغمـایی، کتابخانـه و چاپخانـه نامه گرشاسـباسدی طوسی، ابونصر علی بن احمـد، 
 .١٣١٧بروخیم، تهران، 



77
 قــاره شبـه

 ابر...«هندي استعاره  بافتارمقاله
 

 م.١٩٩۴ق/١۴١۴بیروت،   یاسین، ل ، به کوشش محمد حسن آلغهالمحیط فی الاسماعیل بن عباد، 
، به کوشش تحسین یـازیچی، چاپخانـه انجمـن تـاریخ تـرک، العارفین مناقبالدین احمد،  افلاکی، شمس

 م.١٩۶١آنکارا، 
 م. ١٩٧٧الدین، لاهور،  ، به کوشش اقبال صلاحکلیات قصاید خسرو، »تحفةالصغر«)، ١امیرخسرو دهلوی (

 م ١٩٧٧الدین، لاهور،  ، به کوشش اقبال صلاحکلیات قصاید خسرو، »الکمال دیوان غره«)، ٢ــ (ــــــــ
 م ١٩٧٧الدین، لاهور،  ، به کوشش اقبال صلاحکلیات قصاید خسرو، »الحیوة وسط«)، ٣ــــــــــ (
 م. ١٩٣٣ق/١٣۵٢، به کوشش سیدهاشمی فریدآبادی، اورنگ آباد، نامه تغلق )،۴ــــــــــ (

 م.١٩۵٣، به کوشش محمد وحید میرزا، ماوَرن ارت پریس، کلکته، الفتوح خزاین)، ۵ـــــــــ (ـ
 م١٩٧۵، به کوشش وزیرالحسن عابدی، لاهور، دیباچۀ دیوان غرةالکمال)، ۶ــــــــــ (
 .١٣٨٧، به کوشش محمد روشن، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، دیوان امیرخسرو دهلوی )،٧ــــــــــ (

 .٢١٠۶، نسخۀ کتابخانه مجلس، ششاهی روایح گلشن قطبفتی ساوجی، ال
، به کوشش عبـاس اقبـال، کتابفروشـی اسـلامیه، دیوان)، محمدبن عبدالملک نیشابوری، ١امیر معزی (
 .١٣١٨تهران، 

 .١٠۶٩)، همان، نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس، ش٢ــــــــــ (
 .٢۴٩٩، ش)، همان، نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس٣ــــــــــ (
 .۴٩٣٨)، همان، نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس، ش۴ــــــــــ (

 .١٣٧٧، به کوشش محمدتقی مدرس رضوی، تهران، دیوان انوریانوری ابیوردی، اوحدالدین، 
 .١٣٧٧، به کوشش جلال متینی، انتشارات علمی، تهران، نامه کوشایرانشاه بن ابی الخیر، 

، به کوشش مولوی احمد علی صاحب، با مقدمه و اضافات توفیـق ه. خالتواری منتخبالقادر،  بدائونی، عبد
 .١٣٨٠سبحانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 

بنیـاد فرهنـگ ایـران،  اللهی،  ، به کوشش سـعید نجفـی اسـدالاخوان دستورخان،  بدر محمد دهار، قاضی
 .١٣۴٩تهران، 

 .١٣٣٣مجلس، تهران،  الزمان فروزانفر، به کوشش بدیع ، معارفولد،  بهاء
، به کوشش اکبر بهداروند و پرویز عبـاس داکـانی، انتشـارت الهـام، کلیات بیدلبیدل دهلوی، عبدالقادر، 

 .١٣٧۶تهران، 
 .١۴٢٢،بیروت،تفسیر ثعلبیثعلبی، 

الدین آل احمـد، انتشـارات بنیـاد  ، به کوشش شـمسنامه (جواهرالاسمار) طوطیثغری، عماد بن محمد، 
 . ١٣۵٢، تهران، فرهنگ ایران

 .١٣۵٧،به کوشش عبدالسلام هارون، قاهره، الحیوان جاحظ، عمرو بن بحر،
  الـدین حسـینی ارمـوی، جلال ، بـه کوشـش میرتفسـیر گـازرالمحاسن، حسـین بـن حسـن،  جرجانی، ابو
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 .١٣٣٧مهرآئین، تهران، 
 .١٣٩٣سی، تهران، ، فرهنگستان زبان و ادب فار شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشهدوست، محمد،  حسن

 .١٣۶٨الدین سجادی، زوار، تهران،  ، به کوشش ضیاءدیوان خاقانی شروانیالدین،  خاقانی شروانی، افضل
 .١٣٨٠ خیام، تهران،  الدین همایی،  ، به کوشش جلالالسیر تاریخ حبیبمیر،  خواند

مطالعـات ، »ر ایـران و هنـدبررسی تطبیقی نقش گاو در اساطیر و هنـ«القاسم و مبینی، مهتاب،  دادور، ابو
 .١۴، ش١٣٨٧، پائیز ایرانی

نامه دهخدا،  نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، مؤسسه لغت اکبر، لغت دهخدا، علی
 . ١٣٧٧تهران،

، مؤسسـه تـألیف ترجمـه و نشـر آثـار هنـری های هنـدویی و بـودایی فیـل در شـمایلحسـین،  گو، امیر ذکر
 .١٣٨۵، تهران، »متن«

، به کوشش محمد سید کیلانـی، المفردات فی غریب القرآنالقاسم حسین بن محمد،  راغب اصفهانی، ابو
 الفکر، بیروت. دار

 .١٣٧٩توس، تهران،  اژدها در اساطیر ایران،رستگار فسایی،منصور،
 .١٣۶٩، به کوشش تقی بینش،پاژنگ، تهران، دیوان الدین لنبانی،  رفیع

 . ١٣٨۴، به کوشش عبدالحسین نوایی، انتشارات اساطیر، تهران، لتواریخا احسنروملو،حسن بیک، 
، شرکه مکتبـه و مطبعـه فی وجوه التأویل الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل الله،  زمخشری، جار

 م.١٩۶۶ق/١٣٨۵مصطفی البابی الحلبی و اولاده، مصر، 
، بـه کوشـش محمـد حسـین حـروف و الاشـیاءالاسماء فی مرتـب ال مهذبزنجی سجزی، محمود بن عمر، 

 .١٣۶۴علمی و فرهنگی، تهران،  مصطفوی، 
 .١٣٨٩دستان، تهران،  انگیز اوحدی،  ،ترجمه مهر ها فرهنگ نمادسرلو، خوان ادواردو، 

، به کوشش رحیم رضا، انتشارات ابن سینا، دیوان کامل محمدقلی سلیم تهرانیسلیم تهرانی، محمدقلی، 
 . ١٣۴٩تهران، 

 م.١٩٧٩ش/١٣۵٧به کوشش زبیده صدیقی، ملتان،  ،الدین اسفرنگی دیوان سیف  یف اسفرنگی،س
 .١٣٧٠، به کوشش محمود مدبری، پوریا، تهران، هجری قمری ۵، ۴، ٣های  شاعران بی دیوان در قرن

 الحسین نوایی، کتابخانه، ، به کوشش سید سعید میر محمد صادق و عبدنامه ظفرالدین علی یزدی،  شرف
 .١٣٨٧موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 

 .١٣٧٨، ترجمه سودابه فضائلی، جیحون، تهران، ها فرهنگ نمادشوالیه، ژان و آلن گربران، 
، به کوشـش محمـد قهرمـان، شـرکت انتشـارات علمـی و دیوان صائب تبریزیصائب تبریزی، محمدعلی، 

 . ١٣٧٠فرهنگی، تهران، 
 .١٣۴۶شعار، به کوشش طاهری شهاب، سنایی، تهران، طالب آملی، کلیات ا
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، بـه کوشـش جعفرشـعار، الریاسـه السیاسه فـی اعراض اغراضظهیری (کاتب سمرقندی)، محمدبن علی، 
 .  ١٣۴٩انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

الحسـین نـوایی، پژوهشـگاه علـوم  ، بـه کوشـش عبدمطلع سعدین و مجمع بحـرینالرزاق سمرقندی،  عبد
 .١٣٨٣سانی، تهران، ان
 .١٣٧٨، ١ش ، نامه هنر، »های پیش از تاریخ های مهر و ماه در سفالینه مفاهیم نماد«اللهیان، بهناز،  عبد

 م.١٨۴۴، کلکته، الادویه مخزنعقیلی خراسانی، 
 م.١٩٨١ق/١۴٠١الفکر، بیروت،  ، دارتفسیر الفخر الرازیالله محمد،  فخر رازی، ابو عبد
 . ١٣۴٩، تصحیح محمد دبیرسیاقی، زوار، تهران، وان حکیم فرخی سیستانیدیفرخی سیستانی، 

 . ١٣٧١م/ ١٩٩٢، به کوشش جلال خالقی مطلق، بنیاد میراث ایران، کالیفرنیا، شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم، 
 . ١٣٨١، به کوشش محسن کیانی (میرا)، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، دیوان فرید اصفهانیفرید احول، 

دار احیـاء التـراث  ، بـه کوشـش مصـطفی السـقا، تفسـیر القرطبـیأبو عبد الله محمد بن أحمـد، قرطبی، 
 م.١٩٨۵ق/ ١۴٠۵العربی، بیروت، 

 .١٣٣٣، شفق، تبریز، دیوان قطران تبریزی: از روی نسخه تصحیح شده محمد نخجوانیمنصور،  قطران تبریزی، ابو
 .١٣٣۴ سپهر،  الدین حسینی ارموی، جلال ، به کوشش میردیوانقوامی رازی، 

 .١٣٧٣، ترجمه باجلان فرخی، اساطیر، تهران، اساطیر چینکریستی، آنتونی، 
 .١٣۴٣، انشای ابوالمعالی نصر منشی، به کوشش مجتبی مینوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، کلیله و دمنه

 .١٣۶٩محمد قهرمان، تهران،  ، به کوششدیوان ابوطالب کلیم همدانیکلیم همدانی، ابوطالب، 
 .١٣٩٢های آئینی، ترجمه رقیه بهزادی، علمی، تهران،  کوپر، جی. سی، فرهنگ نماد

 .١٣۵٣ به کوشش محمد دبیر سیاقی، حیدری، تهران،   ،دیوان لامعی گرگانی، 
دژی،  شاهین، به کوشش شهریار بنگاله در قند پارسی، »ایران و هند در دوره ساسانی«  الله، مجتبائی، فتح

 .١٣٩٢سخن، تهران، 
 .١٣۵٨، به کوشش محمد آبادی، چاپخانه شفقق، تبریز، دیوان مجیرالدین بیلقانیمجیر بیلقانی، 
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